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تاریخ جهان

تاریخ ایران

تاریخ جنگ

تاریخ اجتماعی مردن
»تاریخ اجتماعی مردن« اثر »آلن 
کلهیر« را قاســم دلیری به فارسی 
برگردانده و از ســوی انتشــارات 
ققنوس منتشر شده است. نویسنده 
این کتاب، خواننده را در یک سفر 
2میلیون ســاله اکتشــافی قرار 
می دهد. موضوعات این کتاب شامل 
پیش بینی، آماده ســازی، تهییج و 
زمان مرگ های احتمالی است. این 

یک بررســی عمده از ادبیات علوم انسانی و علوم بالینی در مورد 
رفتار مردن انسان است. رویکرد تاریخی این کتاب تصاویر اخیر 
ما از مرگ ومیر ناشی از سرطان و مراقبت های پزشکی را در بستر 
وسیع تر تاریخی، اپیدمیولوژیک و جهانی قرار داده است. پروفسور 
کلهیر استدلال می کند که ما شاهد افزایش اشکال شرم آور مرگ 
هستیم. این سرطان، بیماری های قلبی یا علوم پزشکی نیست 
که رفتارهای مدرن را با بزرگ تریــن آزمایش های اخلاقی ارائه 
می دهد، بلکه فقر، پیری و انحصار اجتماعی است. کتاب »تاریخ 
اجتماعی مردن« 4 بخش اصلی با عناوین »دوران سنگ«، »عصر 
یکجانشینی«، »عصر شهرنشینی« و »عصر جهانشهری« دارد. 
بخش اول، 3 فصــل دارد که عبارتند از: ظهــور آگاهی از مرگ، 
سفرهای آن جهانی: مرگ به مثابه مردن، چالش اول: پیش بینی 
مرگ. در بخش دوم نیز مخاطب با این 3 فصل روبه رو می شــود: 
ظهور یکجانشــینی، تولد مرگ خوب، چالش دوم: آماده شدن 
برای مرگ. 3 فصل بعدی کتاب هم در بخش ســوم کتاب این 
عناوین درج شده اند: ظهور و گسترش شهرها، تولد مرگ خوب 
مدیریت شده، چالش سوم: رام کردن مرگ. در بخش پایانی هم 3 
فصل انتهایی کتاب با این عناوین درج شده اند: گسترش فزاینده 
مدرنیته، تولد مرگ شرم آور، چالش نهایی: زمانبندی مرگ. این 

کتاب 427صفحه ای به بهای 42هزار تومان منتشر شده است.

تاریخ ایران آکسفورد
ایران و ایرانیــان تاریخی پیچیده 
داشــته اند؛ تاریخی که به تدریج و 
طی دوره های مختلف شکل گرفته 
است. برای فهم تاریخ ایران و مردم 
ایران، باید به مطالعه این تحولات، 
و همچنین عناصر تــداوم و تغییر 
پرداخت. »گذشــته« بر تعاملات 
و رفتار اجتماعی و سیاســی امروز 
ایرانیان بسیار تأثیرگذار بوده است. 

شاهنشاهی هخامنشی، ساســانیان، فتوحات اعراب مسلمان و 
مغول ها، و نیز سلطه انگلیس و روسیه و آمریکا، همگی تأثیری 
نازدودنی بــر ذهن ایرانیان باقــی گذارده اســت. »تاریخ ایران 
آکســفورد«، از لحاظ گســتره تاریخی، مجموعه  مقالاتی است 
جامع درباره سرگذشت تمدن ایرانی. نویسندگان، که همگی در 
حوزه های مطالعاتی مربوطه پیشــرو هستند، بر پیوستگی های 
کلانِ موجود در ایــن تاریخ تأکید می کننــد و در عین حال به 
توصیف الگوهای مهم تحــول در دوره های مختلف می پردازند. 
هر یک از فصول کتاب متمرکز اســت بر یک عصر و مختصات 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن. بخش های مربوط به 
ایران باستان از شواهد انسان شناختی دوران پیشاتاریخ آغازیده و 
نخستین تمدن های شکل گرفته در این سرزمین را وصف می کنند 
و در ادامه به برآمدن امپراتوری ها می رسند. بخش سده های میانه 
به تاخت و تاز عرب می پردازد و سپس به نفوذ ترکان آسیای میانه. 
موضوع بخش سوم ایران جدید اســت و با پایه گذاری حکومت 
صفوی آغاز شده و با تحلیل تعارضات مربوط به مدرن سازی ایران 
در عهد قاجار و دوران پهلوی و ســرانجام، انقلاب ۵7، پی گرفته 
می شود.چاپ دوم تاریخ ایران آکسفورد، زیرنظر تورج دریایی با 
ترجمه خشــایار بهاری و محمدرضا جعفری در ۵۶۸ صفحه به 

بهای 200هزار تومان منتشر شده است.

 جنگ شیمیایی عراق
 علیه ایران

کتاب »جنگ شیمیایی 
عراق علیه ایران« با زیر 
عنوان بررسی نظامی و 
حقوقی نوشــته شیرزاد 
خزایی را مرکز اســناد 
انقلاب اسلامی منتشر 
کرده اســت. به جرأت 
می تــوان گفــت کــه 

سلاح های شــیمیایی تنها ســلاح های جنگی 
هســتند که بیشــترین و قدیم ترین معاهدات 
بین المللی برای منع کاربرد آنها وجود دارد. این 
سلاح ها اولین بار توسط ارتش آلمان در شهر ایپر 
بلژیک در 22آوریل 191۵مورد اســتفاده قرار 
گرفت. در سال 192۵با امضای پروتکلی در ژنو، 
کاربرد این ســلاح ها بعد از جنگ جهانی ممنوع 
اعلام شد. ارتش عراق در 31شهریورماه 13۵9به 
ایران حمله کرد و بخش هایی از خاک این کشور را 
به اشغال خویش درآورد. صدام که در آغاز جنگ 
تصور می کرد در مــدت کوتاهی می تواند اهداف 
خود را در ایران محقق سازد، پس از فتح خرمشهر 
و ورود نیروهــای ایران به داخــل خاک عراق به 
استفاده گسترده از ســلاح های شیمیایی روی 
آورد. اوج جنگ شیمیایی رژیم بعثی عراق علیه 
ایران در عملیات خیبر، فاو، سردشــت و حلبچه 
صورت گرفت. این کتاب 44۶صفحه ای به بهای 

320هزار تومان منتشر شده است.

آنچه در پی می آید شــمه ای از خاطرات محمود 
اسلامی تربتی، فرزند حجت الاسلام والمسلمین 
علی اکبر اســلامی تربتی از دوران همسایگی با 
امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی در محله 
»یخچال قاضی« قم است. او این یادها را با قلمی 
ادیبانه و روان به نگارش درآورده و فرزندش بانو 
زهرا اسلامی تربتی آن را آماده نشر کرده است. 
امید آنکه تاریخ پژوهان معاصر را مفید و مقبول 

 آید.

در محله ای که سه سرشناس داشت!
پدرم زنده یاد حجت الاسلام والمســلمین حاج شیخ 
علی اکبر اســلامی تربتی در مهر12۸3شمســی در 
روســتای بایگ در چند کیلومتری تربت حیدریه به 
دنیا آمد. او مقدمات علوم اسلامی را در تربت و سطوح 
عالی را در مشــهد و دروس خارج را در قم فراگرفت. 
پدرم در قم ازدواج کرد و صاحب 4فرزند شــد. من در 
سال1320 متولد شدم. ما در قم در خانه های متعددی 
زندگی کردیم و نهایتا در محله یخچال قاضی در کوچه 
مهدی زاده مستأجر شــدیم. صاحبخانه آقای عباس 
فیض قمی بود. خانه کنار آن را علامه سیدمحمد حسین 
طباطبایی اجاره کرده بودند و ایــن دو خانه که هر دو 
ملک مرحوم فیض بود از زیرزمین با دری مشترک به 
هم راه داشت. من با سیدنورالدین پسر علامه همسن 
و همبــازی بــودم و از همان در زیرزمیــن رفت وآمد 
می کردیم. اســباب بازی هایمان هم توپ هایی بود که 
خودمان بــا پارچه کهنه و کش درســت کرده بودیم. 
گاهی اوقات هم با قوطی کبریت ماشین می ساختیم. 
متأسفانه سیدنورالدین، همبازی کودکی من در جوانی 
درگذشــت. آخرین خانه، خانه ای قدیمی با مساحت 
213متر در همــان محله یخچال قاضی بــود. در آن 
محله ما با امام خمینی )ره( )حاج آقا روح الله خمینی 
آن زمان( همسایه شدیم. آن خانه در آغاز یک سال در 
اجاره ما بود و بعد همان را ۶هزار تومان خریدیم. آقایان 
»میرزایی« که قاضی بود »مهدی زاده« که تاجر بود و هر 
سال روضه خوانی داشت و در  ماه رمضان افطاری می داد 
و »حاج آقا روح الله خمینی« که مدرس حوزه بود 3نفر 
سرشــناس محله بودند. ما در این خانه با فرزندان امام 
همبازی بودیم و با هم بزرگ شدیم. امام دختر کوچکی 
داشتند به نام»لطیفه« که یک روز در حوض خانه افتاد 
و غرق شد! در آن روز امام در منزل نبودند. من سر کوچه 
ایستاده بودم و تا ایشــان آمدند دویدم و این خبر را به 
ایشان دادم و فکر کردم خیلی کار مهمی انجام داده ام! 
اکثر تابستان ها پدر به همراه خانواده به تربت می رفت 
و امام به همدان یا محلات سفر می کردند. آخر تابستان 
هر کدام دیرتر برمی گشتند دیگری به دیدنش می رفت. 
خانه روبه روی منزل امام متعلق به آقا شــیخ فضل الله 
محلاتی بود. مدتی مرحــوم حاج آقا مصطفی خمینی 
این خانه را اجاره کرد و بعد آیت الله فیض گیلانی آن را 
از مالک خرید. این خانواده همسایه بسیار خوبی برای 
ما بودند و در حق من و همسرم پدری و مادری کردند 
و خیلی بر ما حق دارند. چون هم پدر من در تبعید بود 
و هم همســرم بعد از ازدواج از تهران به قم آمده بود و 

در قم غریب بود.

ازدواج خواهر کوچکم با یک روحانی مبارز 
حدوداً 1۸ســاله بودم -که خواهــر کوچکم که مدتی 
مرا از ســربازی معاف کرده بود- در سن 1۵سالگی با 
حجت الاسلام والمســلمین علی اصغر مروارید ازدواج 
کرد. خطبه عقدشان را علامه طباطبایی و امام خمینی  
خواندند که استادان فلســفه و فقه ایشان بودند. آقای 
مروارید از روحانیان مبارز و بنام بود که به علت منبرهای 
تندی که علیه رژیم می رفت مدت ها در زندان و مدتی 
در تبعید به سر برد. به خاطر دارم یک بار که به ملاقات او 
در زندان قصر رفته بودیم خبر داد که با آیت الله طالقانی 
و مهندس بازرگان هم بند است. گاهی در زمستان های 
سرد او را به خلخال که هوای سرد کشنده ای داشت و 
در تابستان های گرم او را به شهرهای گرمسیری مثل 
زابل تبعید می کردند! خواهرم هم با بچه های کوچکش 
در این مناطق همراه همســرش بود و زندگی و جوانی 
دشواری را گذراند. گاهی هم از این زندان به آن زندان 
به دنبال شوهرش بود که بداند در کدام زندان است و آیا 
زنده است یا نه و اگر زنده است چه زمانی آزاد می شود؟

در موسم »انقلاب شاه و ملت!؟«
در سال40و با انقلاب سفید؟! حقوق ماهانه 2۵0تومان 
در آموزش و پرورش قم استخدام شدم. وقتی در روستا 
معلم بودم برای رأی گیری انقلاب سفید)شاه و ملت( 
به آنجا آمدند. رأی گیری در مدارس انجام می شد. با 
ماشین جیپ آمدند و یک پیت حلبی که در آن را قفل 
زده بودند و سوراخی برای انداختن رأی روی آن بود با 
هزار برگه رأی ۸00موافق و 200مخالف تحویل مدیر 
مدرسه دادند! گفتند: »از این برگه های موافق بدهید 
به مردم تا در صندوق بریزند مقداری از این مخالف ها 
هم خودتان بریزید! ما روز بعد برای شمارش می آییم!«. 
روز بعد)ششــم بهمن( کدخدا و آقای رضایی، رئیس 
مدرسه آمدند و کنار صندوق نشستند. بعضی آمدند 
و رأی دادند. هر وقت هم کســی نمی آمد خودشان 
انگشــت می زدند و رأی داخل صندوق می انداختند! 
بعد صورتجلسه کردند و رفتند. یک نفر گزارش داده 
بود که من رأی نداده ام و درست هم بود. آقای رضایی 
شیشه اتاق معلم ها را شکســت و شکایتی نوشت که 
همان شخص گزارشگر آمده و شیشه را شکسته و قصد 
دزدی یا خرابکاری داشته و شما روی حرف او حساب 
نکنید! من گفتم: آخر کار او نبوده! گفت: »شما حرف 
نزن الان بفهمند رأی نداده ای ساواک ما را می خواهد 
و گرفتار می شــویم. بگذار همان که جاسوسی کرده 

خودش گرفتار شود!«.

سال پرماجرای قم
روز بیســت و پنجم شوال به مناســبت شهادت امام 
صادق)ع( از طرف آیت الله گلپایگانی و در مدرســه 

فیضیه مجلــس ســوگواری برگزار شــد. مرحوم 
حاج انصاری واعظ به منبر رفت. عــده ای مأمور که 
چماق هایشــان را زیر لباس مخفی کــرده بودند در 
جاهای مختلف مجلس نشسته بودند و از همان اول 
سخنرانی مدام صلوات می فرستادند تا مجلس را بر 
هم بزنند! طلبه ای گفت: بگذارید آقا حرفش را بزند، 
اما فایده ای نداشت! وقتی شلوغ شد و مجلس به هم 
ریخت آقای علمی، از عالمان حوزه و متصدی مدرسه 
فیضیه در حال خارج شدن از مدرسه بود که یکی از 
مأموران با چماق به سر او زد! او اعتراض کرده بود که 
»چرا می زنی؟« گفته بود: »بگو جاوید شاه، زنده باد 
ولیعهد!« او هم به اجبار گفته بود! اما باز هم او را زده 
بود! گفته بود: »من که گفتم جاوید شاه چرا می زنی؟« 
مأمور جواب داده بــود: »چون از تــه دل نگفتی!«. 
می گفتند طلبه ای را هم از طبقــه بالا به پایین پرت 
کردند و کشتند! چند طلبه در برابر در حجره آیت الله 
گلپایگانی ایســتاده بودند که کسی به ایشان صدمه 
نزند! خلاصه درگیری و زد و خورد شدیدی بین مردم 

و ساواکی ها پیش آمد.
بعد از این ماجرا امام خمینی)ره( در مدرسه فیضیه 
سخنرانی کردند. من لب حوض نشسته بودم و گوش 
می دادم. امام گفت: »ساواک به وعاظ گفته راجع به 
سه مطلب صحبت نکنید: نگویید اسلام در خطر است 
به اعلیحضرت توهین نکنید از اســرائیل هم چیزی 
نگویید. مگر شاه اسرائیلی اســت؟ همه بدبختی ما 
از این سه تاســت.  ای بدبخت  ای بیچاره! انگلیسی ها 
پدرت را آوردند و بردند و مردم خوشــحال شدند از 
رفتن پدرت. تو مثل پدرت نشو که اگر بیرونت کردند 
مردم خوشحالی کنند...«. سحر 2روز بعد قبل از اذان 
صبح در کوچه مان سرو صدایی شنیدیم. پدرم در را 
باز کرد تا ببیند چه خبر شــده است. افسری داد زد: 
»در را ببند!«. در هر خانه ای مأموری گذاشته بودند. 
نگذاشتند هیچ کس بیرون برود. بعد از طلوع آفتاب 
حاج آقا مصطفی خمینی از بالای پشــت بام منزلش 
که روبه روی منزل امام بود گریه کنان فریاد زد: »آقا را 
بردند!«.آن روز به صحن حرم حضرت معصومه)ص( 
رفتیم. آیت الله مرعشی نجفی درس را تعطیل کردند 
و روضه موسی بن جعفر)ع( خواندند و در میان روضه 
گریزی به زندانی شدن امام زدند و به دستگیری ایشان 
اعتراض کردند. مردم بعــد از این روضه به خیابان ها 
آمدند و شــعار ســر دادند: »یا مرگ یا خمینی«. در 
اثر تیراندازی 3 یا 4نفر کشــته شدند که قبرشان در 
قبرستان نو نزدیک قبر مادرم است. اختناق شدیدی 
حاکم شد. امام در خانه ای در قیطریه محبوس بودند. 
آیت الله حاج سیداحمد خوانساری به ملاقات ایشان 
رفتند و خبر سلامتی ایشان را به مردم دادند و کمی 
آرامش برقرار شد. مدتی بعد امام آزاد شد. دفعه بعد 

ایشان را به ترکیه و سپس نجف تبعید کردند.

تخم مرغ ها را نشکنید!
زمانی که امام هنوز تبعید نشــده بودنــد یک بار در 
تابســتان آقایی به نام »جوانمردی« که از متدینین 
بازار قم بود رهبر انقــلاب را به باغی در روســتایی 
نزدیک قم دعوت کرد. امام با بعضی از دوستان ازجمله 
پدرم راهی روستا شــدند. بعد از بازگشت پدرم برای 
ما تعریف کرد که روســتاییان اســفند دود کردند و 
جلوی پای آقای خمینی تخم مرغ به زمین می زدند 
و می شکستند! ایشــان پرســیده بودند: »برای چه 
اینها را می شــکنید؟« گفته بودند: »برای رفع چشم 

زخم!« امام گفته بودند: »اینها را نشکنید اسراف است 
تخم مرغ را بخورید«.

پدرم در قامت وکیل تام الاختیار امام
بعد از تبعید امام خمینی )ره( روزی حجت الاســلام 
معادیخواه یکــی از اعلامیه های امام را در مســجد 
اعظم آســتانه حضرت معصومه)س(  خواند. بعد از 
خواندن اعلامیه مأموران ساواک سر و کله شان پیدا 
شد. درگیری بین آنها و مردم هم شروع شد. من از راه 
رودخانه فرار کردم! البته در قدیم هم مثل امروز غیراز 
بعضی مواقع معمولاً فقط از وســط رودخانه آب رد 
می شد. این را گفتم که کسی فکر نکند من شناکنان 

از رودخانه رد شده ام!
 بعد از تبعید حضرت امام پــدرم وکیل تام الاختیار 
ایشان بود و بیت رهبر انقلاب اسلامی را اداره می کرد 
و شهریه طلاب را می پرداخت. در ایام سوگواری هم 
مجلس روضه در آنجا برقرار بود. بعد از مدتی ساواک 
در منزل امام را بست و 2مأمور کنار منزلشان گذاشت 
ولی باز کوچه شلوغ می شد و مردم برای دهن کجی به 

حکومت روزهای عید و عزا می آمدند و چارچوب در 
منزل امام را می بوسیدند و می رفتند! با بسته شدن در 
منزل امام حساب و کتاب وجوهات و پرداخت شهریه 
طلاب به منزل ما منتقل شد. وقتی مبلغ قابل توجهی 
جمع می شد پدرم مرا شــبانه به منزل آقای اعرابی، 
داماد امام می فرستاد که پول ها را به ایشان برسانم و 
پولی در خانه ما نباشد. آقای اعرابی هم اول ماه پول ها 
را در اختیار تقسیم کنندگان شهریه امام -که از طرف 
پدرم تعیین شده بودند- قرار می داد تا از طرف امام 
شهریه طلاب را بدهند. البته چون دفتر اسامی طلاب 
را ســاواک از منزل امام برده بود پدرم دفتر مرحوم 
آیت الله گلپایگانی را گرفت و با استفاده از آن دفتری 
تنظیم کرد که براساس آن شــهریه امام را بپردازد. 
یک بار که بعد از تبعید امام که هنوز در منزل امام باز 
و مراسم روضه خوانی برپا بود، یکی از واعظان معروف 
روی منبر پدرم را »آیت الله« خطاب کرد. بعد از پایان 
مراســم پدرم وقتی به منزل آمد تلفنی به او گفت: 
»دیگر این تعبیر را در مورد من به کار نبرید«. به پدرم 
گفتم: »حالا او شما را آیت الله خطاب کرده شما چکار 
دارید که اعتراض می کنید؟« گفت: »تو نمی فهمی 
محمود آیت الله، آقای گلپایگانی است، آیت الله، آقای 

خمینی است مراتب علمی باید حفظ شود«.
 یک روز به دندان سازی  رفته بودم. برگشتم و هرچه 
در زدم پدرم در را باز نکــرد! بعد از کلی معطلی یک 
مأمور شــهربانی در را باز کرد و گفت: چه کار داری؟ 
گفتم:اینجا خانه مان اســت. گفت: بیا تو! تقی زاده، 
معاون ســاواک و ۵مأمور دیگر در حال بازرسی خانه 
بودند. بعضی از کتاب ها، دفتر شهریه و دفترچه بانک 
مرا که مبلغ یکصد ریال در آن گذاشته بودم که شاید 
جایزه ببرم را بردند. اسم یکی از مقلدین امام که مبلغ 
قابل توجهی وجوهات از اهواز آورده بود در دفتر بود. 
پدرم فوراً مرا به اهواز فرســتاد و گفت: »برو او را پیدا 
کن و به وی بگو: رساله امام را از خانه بیرون ببر و اگر 
آمدند سراغت نگو مقلد امام هستم بگو مقلد آیت الله 
شاهرودی در نجف هستم! چون اسلامی در قم وکالت 
ایشــان را دارد پول را به ایشــان دادم تا به آیت الله 
شاهرودی برساند«. تیرماه بود که شبانه بلیت قطار 
گرفتم و به اهواز رفتم. آن آقــا را که آهن فروش بود 
پیدا کردم و پیغام را دادم. بعد از مدتی از طرف ساواک 
تماس گرفتند که بروم و دفترچه بانکم را پس بگیرم. 
بعد از چند روز مجددا مرا به ســاواک احضار کردند. 
پرسیدند چه کسانی به منزلتان می آیند و با پدرتان 
ارتباط دارند؟ گفتم: »من مشــغول تدریسم و شغلم 
معلمی اســت و از کارهای پدرم خبر ندارم!«. چند 
سال بعد هم پدر را به تربت تبعید کردند که این تبعید 

۸سال به درازا کشید!

مبارز بی ادعا
در زمان تبعید امام، نانوایی بــه نام حاج علی ایرانپور 
از فداییان ایشــان بود. چون پدرم نماینده امام بود 
بعضی ها جرأت نمی کردند خودشان وجوهاتشان را 
برای پدرم بیاورند. در این مواقع او که شجاع و بی باک 
بود وجوهات را از آنها می گرفت و برای پدرم می آورد! 
گاهی هم اعلامیه امام را از نجف به ایران می رســاند. 
یک بار اعلامیه را در بقچه ای پیچیده و آورده بود که 
مأموران به او بدگمان شدند و او را دستگیر کردند. او 
در زندان به شدت شکنجه شــد و تا پای مرگ پیش 
رفت! سال ها بعد از انقلاب او را در یک نانوایی در قم 
دیدم. اول او مرا شناخت و با هم یاد ایام گذشته کردیم. 

بی مناســبت ندیدم که یادی از او بکنــم که مردی 
انقلابی بود و در عین حال بی ادعا.

درگذشت مجتهدی پارسا
پدرم بعد از پیروزی انقلاب اســلامی بــا رأی مردم 
مشهد نماینده مجلس خبرگان شد. قبل از انتخابات 
از طرف صدا و سیمای مشهد برای سخنرانی تبلیغاتی 
دعوت شد. پدرم در نواری صحبت کرد و نوار را همراه 
با عکس اش به مشهد فرستاد و گفت: »من به مشهد 
نمی آیم هرکــس رأی داد داد، ندادند هم ندادند!« با 
این حال حدود یک و نیم میلیون نفر به ایشــان رأی 
دادند. پاسدار و محافظ فرســتادند که قبول نکرد و 
همیشه می گفت: »کسانی که ترور و شهید شده اند 
غیر از آقای مطهری همه محافظ داشته اند. خداوند 
باید انســان را حفظ کند«. یک روز به ایشان گفتم: 
»می خواهند برایتان پاسدار بفرستند، قبول کنید. چرا 
اینقدر مخالفت می کنید؟« پدر گفت: »به 2پاسدار 
باید ماهانه ۵هزار تومــان از بیت المال حقوق بدهند 
که مراقب من باشند! تازه من می خواهم بروم ماست و 
نان و سبزی بگیرم پاسدار دنبال خودم ببرم؟« چون 
دوست نداشتند پاسداری بفرستند که برایشان خرید 
کند و می خواستند خودشان کارهایشــان را انجام 
دهند. گاهی هم که راننده ای نبود برای شــرکت در 
جلسه خبرگان خودش با اتوبوس به تهران و سپس با 
تاکسی به جلسات می رفت. یک بار که نگهبان دیده 
بود پدر از تاکسی پیاده شده او را راه نداده و باور نکرده 

بود که نماینده خبرگان با تاکسی به مجلس برود!
یک روز در جوانی با پدرم در راهی می رفتیم نمی دانم 
چطور شد که یک قدم از او جلوتر افتادم! به من گفت: 
»برای من مهم نیست اما مردم وقتی ببینند فرزندی 
از پدرش جلو می افتد حمل بر بی ادبی پسر می کنند!«. 
این جمله آویزه گوش من شــد که هرگاه با ایشــان 
همراه می شوم یک قدم عقب تر حرکت کنم. در کوچه 
و خیابان به هرکس می رسید ســلام می کرد، کاری 
نداشت که طرف روحانی است یا بازاری کارگر است 
یا باربر، همیشه تقدم در سلام داشت. معمولاً در خانه 
را که می بستیم محکم آن را به هم می زدیم می گفت: 
»در را این جور نبندید کاملا در را جلو بیاورید و آهسته 
ببندید تا صدای آن مزاحم کســی نشود«. گاهی به 
اتفاق به بازار می رفتیم و یک گونی برنج می خرید مثلًا 
به قیمت ۵0تومان)چون برنج کیلویی 29یا 30ریال 
بود(. با باربر تمام می کرد که چقدر بدهم تا فلان جا 
ببری؟ می گفت: مثلًا 2تومان. پدرم می گفت: 1۵ریال 
می دهم و او قبول می کرد. وقتی به منزل می رسیدیم 
پانزده ریال او را می داد و ۵ یا 10ریال هم اضافه به او 
می پرداخت و می گفت: بیا پدر جان این را هم بگیر! 
من می گفتــم: او از اول می گفت 2تومــان بدهید و 
شــما چانه زدید و ۵ریال آن را کم کردید و حالا به او 
می دهید؟ می گفت: »حقش همان 1۵ریال بود ولی 
حالا با دادن ۵یا 10ریال اضافی او را خوشحال کردم و 
دیدی که دعا کرد و رفت«. ریزه کاری هایی در زندگی 
داشت که بیشتر افراد به آن توجه نمی کنند. در یک 
کلمه باید بگویم او نمونه ای از اخلاق اســلامی بود. 
پدرم بالاخره بعد از یک عمر زندگی با زهد و پارسایی 
در هجدهم اسفند ســال 13۶7و در سن ۸4سالگی 
درگذشت. ایشان گفته بود در زمین بکر دفن شود و به 
پیشنهاد بعضی اقوام در بقعه سی و شش صحن بزرگ 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( در بخشی که زمین 
بکر داشت به خاک سپرده شد. خدایش رحمت کند.

محمود اسلامی تربتی
پژوهشگر و فعال فرهنگي گزارش

زمانی که امام هنوز تبعید نشده بودند 
یکی از متدینین بازار ایشان را به باغی 
در یکی از روســتاهای قم دعوت کرد. 
امام با بعضی از دوستان ازجمله پدرم 
راهی آنجا شدند. پدرم برای ما تعریف 
کرد که روستاییان اسفند دود کردند و 
جلوی پــای آقــای خمینــی تخم مرغ به 
زمین می زدند! ایشان پرسیده بودند: 
»برای چه اینها را می شکنید؟« گفته 
بودند: »برای رفع چشم زخم!« امام 
گفته بودند: »اینها را نشکنید اسراف 

است. تخم مرغ را بخورید...«
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 در دوران تبعید امام )ره(، مردم 
درِ منزل ایشان را می بوسیدند! 

بازگشتی به خاطرات محله »یخچال قاضی« قم در ۶دهه قبل


